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صفحات     29-40

بررسی رابطة خلوت و تعامل
 در چند مجتمع مسکونی قزوين*

دکتر ايمان رئيسی**، مهندس الهه السادات حسينی***

تاريخ دريافت مقاله:     1391/04/03 ، تاريخ پذيرش نهايی:    1391/07/26

 چکیده
اين مقاله به بررسی رابطة دو نياز انسان در حوزة روانشناسی محيط با عنوان خلوت و تعامل می پردازد که با مفاهيمی چون 
تراکم و ازدحام مرتبط اســت. هدف اصلی، بررسی تأثير تأمين خلوت بر تعاملات انسان ها در ساختمان های مسکونی قزوين 
می باشــد. در اين پژوهش از روش تحقيق همبستگی در ترکيب با روش تحقيق پيمايشی استفاده شده است. فرضية پژوهش 
با اين مضمون که رسيدن به سطح مطلوب خلوت می تواند کيفيت تعاملات اجتماعی را بهبود بخشد، از طريق پرسش نامه در 
جامعة نمونة ساختمان های مسکونی شهر قزوين، به آزمون گذاشته شده است و اين نتيجه حاصل شده است که تأمين خلوت 
مانع احساس ذهنی ازدحام و تنش بوده و در کيفيت روابط متقابل مردم تأثيرگذار است. لذا پيشنهاد شده است که سعی شود 
با رعايت اصول طراحی برای تأمين خلوت در ساختمان های مسکونی، مانند طراحی موانع واقعی و نمادين، تعريف قلمروهای 

خصوصی و عمومی و افزودن عناصر کارکردی مناسب، تعامل انسان ها افزايش يابد.

 واژه  های کلیدی
خلوت، نظارت بر مرزها، تعاملات اجتماعی، ساختمان های مسکونی

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناســی ارشــد معماری الهه السادات حســینی با عنوان »مرکز هم اندیشی انسان معاصر، با رویکرد 
پایداری اجتماعی« است که به راهنمایي دکتر ایمان رئیسی و مشاوره دکتر کاوه بذرافکن در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین انجام یافته است.

** استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری. )مسئول مکاتبات(
Email: raeisi@qiau.ac.ir
Email: hosseini.ela@gmail.com              .دانشجوی دکترای تخصصی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ***
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بدون شــناخت يک رفتار نمی تــوان آن را در طراحی در نظرگرفت« 
)لنــگ،1381(. »فرهنگ های گوناگون برداشــت های متفاوتی از مقوله 

خلوت دارند. آنچه در بين اين فرهنگ ها متفاوت است شيوه نظارت بر 
تعامل اجتماعی اســت« )آلتمن،1382(. در اين پژوهش از روش تحقيق 
همبســتگی در ترکيب با روش تحقيق پيمايشــی استفاده می شود. در 
روش تحقيق همبســتگی رابطه بين دو يا چند متغير در شرايط طبيعی 
برداشــت و مشاهده شــده و در متغيرها تأثيری گذاشته نمی شود، در 
روش پيمايشی نيز اطلاعات مورد نياز درخصوص يک گروه اجتماعی 
خاص از طريق تهيه پرســش نامه و بررسی نتايج آنها به دست می آيد. 
پس از تکميل مطالعات، از طريق پيمايش در جامعه آماری )ســاکنان 
ساختمان های مسکونی شــهر قزوين(، و تحليل پرسش نامه هايی که 
با هدف پاســخگويی به فرضيــه تحقيق تدوين شده اســت؛ نتايج و 
راهکار های پيشنهادی در طراحی اماکن مسکونی برای حصول خلوت 
و گســترش تعاملات اجتماعی معرفی خواهد شــد. هدف، پرسش و 

فرضية پژوهش به شرح زير است:
هدف: بررســی تأثير تأمين خلوت بر تعاملات افراد در ساختمان های 

مسکونی.
پرسش: رعايت مشخصه های محيطی از جمله ابعاد، موقعيت مکانی،  
هم جــواری فضاها و اصوات که در تأمين خلوت افراد نقش دارند، چه 

تأثيری بر تعاملات افراد در ساختمان های مسکونی خواهند داشت؟
فرضيه: رســيدن به ســطح مطلوب خلوت می تواند کيفيت تعاملات 

اجتماعی را بهبود بخشد.

 مبانی نظری
خلوت فراينــد تنظيم مرز ميان افراد اســت و چگونگی تعامل فرد 
را با ديگران مشــخص می کنــد )آلتمــن،1382(.  »خلوت را می توان 
نظــارت انتخابی بر رابطه فرد يا گروه بــا ديگران تعريف کرد. اين 
تعريــف چند ويژگی دارد، اول اينکه واحدهای اجتماعی گوناگون را 
شــامل می شــود.    دوم اينکه در اين تعريف خلوت فرايندی دو جانبه 
فرض شده اســت- يعنی فرد از ديگران اطلاعات می گيرد و به آنها 
اطلاعــات می دهد.  و ســوم نظارت انتخابی که اشــاره به پويايی و 
تغيير پذيری مقوله خلوت در طول زمان و در شــرايط مختلف دارد« 
)همان(. نکتــه اصلی اين تعاريف، توانايی کنتــرل افراد يا گروه ها 
بر تعامل ديداری، شــنيداری و بويايی با ديگران است. برای مثال، 
راپاپورت11 )1977( خلــوت را »توانايی کنترل تعامل اجتماعی، حق 
انتخــاب و امکان تعامل اجتماعی دلخواه فرد« تعريف کرده اســت. 
خلــوت نبايد به گوشــه گيری از جمع و تمايل به انزوا منجر شــود 

)Schwarts,1968؛ لنگ ،1381(.  

دکتر ایمان رئیسی، مهندس الهه السادات حسینی

 مقدمه
روانشناســی مدرن با پيش فرض تأثير غيرمستقيم محيط کالبدی بر 
رفتار انســان که در نهايت خود را ملزم به بررسی محيط های معماری 
و شــهری می ســاخت از يک سو و از ســوی ديگر توجه به طراحان 
محيطی در جهت برطرف ساختن نيازهای مشتريان و استفاده کنندگان 
فضاهای طراحی شــده باعث شــد تا آشنايی روانشناســی با حرفه 
طراحی و برعکس، آغاز شــود و در نتيجه نطفة دانش نو و پارادايمی 
جديد به نام »روانشناســی محيطی« بسته شود )مطلبی،1380؛ دانشپور و 
همــکاران،1388(. دانش روانشناســی محيطی شامل دو بخش نظری و 

کاربردی يا عملی بوده و در واقع در پی آشکارســازی ابعادی اســت 
که در روانشناسی عمومی به فراموشی سپرده شده است؛ ابعادی مانند 
شــرايط کالبدی-معمــاری، فرهنگی و اجتماعی و نيــز ابعاد نمادی 
محيطی )مرتضوی،1380(. زمينه های کاربردی اين دانش، به گونه ای 
مؤثــر می تواند در خدمت طراحان و معماران قــرار گيرد و يافته های 
حاصل از آن در فرايند طراحی معماری نقش مهمی ايفا نمايد )دانشپور 

و همکاران، 1388(.

يکــی از مفاهيمی کــه در اکثــر مطالعات روانشناســی محيط های 
مســکونی مشاهده می شود، مفهوم »خلوت1« يا »خلوت گزينی« است. 
»پژوهش ها نشــان می دهند که انســان علاوه بر اين که برای ارضا ء 
بســياری از نيازهای پايــه و فيزيولوژيک خود نياز بــه قرارگاه های 
خلــوت دارد، با ايجاد شــرايط برای تنها شــدن و خلــوت کردن، از 
محرک ها و رويدادها فاصله می گيرد. انســان در اين صورت می تواند 
به »خودارزيابــی2« بپردازد. اگر اين نياز نيز ماننــد ديگر نيازها ارضا ء 
نشود، انسان احساس تنش و تعارض می کند« )مرتضوی،1380(. با توجه 
به منابع فارســی که در دســترس نگارندگان بود، به نظر می رسد که 
مفهوم خلوت در مقايســه با مفاهيم ازدحام، فضای شخصی و قلمرو، 
چندان مورد توجه جامعه شناســان و رفتارشناسان قرار نگرفته و کمتر 
پژوهش علمی در زمينة مفهوم خلوت انجام شده اســت. منابع موجود، 
مشاهدات، پژوهش ها و نتايج مطالعات وستين3، آلتمن4 و لنگ5 است 
که در بدنة اين پژوهش از آنها بهره برده شده اســت. در مورد خلوت و 
فضای شــخصی مقاله ای با عنوان »مطالعه ای مروری بر حفظ حريم 
بيماران« نوشــتة ندا مهرداد، زهره پارسا يکتا و سودابه جولايی است 
که به الزامات حفظ فضای شخصی بيمار در جهت بهبودی و سلامت 
روانــی او پرداخته و در اين پژوهش هم از آن اســتفاده شده اســت. 
»معيارهايی چون خلوت، فضای شــخصی و رفتار قلمرو پايی ادراک 
راحتــی و کيفيت محيــط را تحت تأثير قرارمی دهنــد. نياز به خلوت، 
فضای شــخصی6 و قلمروپايی7 در انســان عموميت دارد و به ارضا ء 
نيازهای ديگری چون امنيت8، خودشکوفايی9 و عزت نفس10 ربط دارد. 
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بررسی رابطة خلوت و تعامل در چند مجتمع مسکونی قزوین

»انــواع مختلفی ازخلوت وجــود دارد که هرکــدام مقصد متفاوتی 
را تأمين می کنند. وســتين )1970( چهار نوع خلوت را به شــرح زير 
تشــخيص داده اســت : انزوا12، آزاد بودن ازمشــاهده شــدن توسط 
ديگران؛ قرابت13، معاشرت با فردی ديگر و رها بودن از محيط خارج؛ 
گمنامی14، ناشناخته بودن درميان جمع؛ و مدارا15، به کارگرفتن موانع 
روان شناختی برای کنترل مزاحمت های ناشناخته. وستين چهار مقصد 
را که با خلوت تأمين می شــوند، تشخيص داده است. خلوت استقلال 
فــردی را تأمين می کند، هيجانات راتخفيــف می  دهد، به خودارزيابی 
کمــک می کند و ارتباطات را محــدود و از آن محافظت می کند. نوع 
و ميزان خلــوت مطلوب به الگوی جاری فعاليــت، زمينه فرهنگی و 

شخصيت و انتظارات فردی وابسته است« )جدول1( )لنگ، 1381(.

جدول1. رابطة خلوت و تعامل.

چارچوب نظری: رابطة خلوت و تعامل

خلوت فرايند تنظيم مرز ميان افراد است.آلتمن

خلوت توانايی کنترل تعامل اجتماعی است و بسته راپاپورت
به فرهنگ افراد تعريف می شود.

خلوت ابزار اصلی دســتيابی فرد بــه اهداف خود وستين
است.

»رفتار متقابل اجتماعی نتيجه کنش متقابل دائم نيروهای گوناگونی 
اســت که افراد را به يکديگر نزديــک و از هم دور می کند. منظور از 
خلوت، فرايندی ديالکتيکی است و بايد ميان دو نيروی مخالف، يعنی 
در دســترس ديگران بودن و دوری از آنها، تعادل برقرار شــود. شدت 
اين نيروها نيز در هر زمان متفاوت اســت« )آلتمن ،1382(. »کم يا زياد 
بودن بيش از حد خلوت مطلوب رضايت بخش نيست و افراد و گروه ها 
همواره به دنبال ســطحی بهينه از تعامل اجتماعی هستند. منظور از 
ديالکتيک خلوت رســيدن به سطح مطلوب تعامل با ديگران است که 
در هر زمان ممکن اســت زياد يا کم شــود، و منظور از بهينه سازی 
خلوت بررسی هرگونه انحراف از سطح مطلوب است«  )همان(. خلوت 
را می توان از دو ديدگاه بررســی کرد: 1( سطح مطلوب تعامل که فرد 
يــا گروه خود آن را تعيين می کند، 2( حاصــل يا ميزان واقعی تعامل 
که ممکن اســت با سطح مطلوب هم تراز باشد و ممکن است نباشد. 
»نظارت بر تعامل اجتماعی همواره مســتلزم توجــه به رابطة خلوت 
مطلوب با خلوت کســب شده اســت. وقتی ميزان خلوت کسب شده با 
ميزان خلوت مطلوب برابر باشــد می توان گفت که فرد به حالت بهينة 

خلوت رســيده است. وقتی ميزان خلوت کسب شــده کمتر از ميزان 
خلوت مطلوب اســت، ميزان تماس از حد مطلوب بيشــتر است. اين 
موقعيت ها را عموما تجاوز، تعرض به خلوت يا ازدحام قلمداد می  کنند. 
هنگامی که ميزان خلوت کسب شــده بيشتر از ميزان خلوت مطلوب 
است، شخص به بی حوصلگی، تنهايی يا انزوا دچار می شود« )همان(.

»افراد معمولا برای رســيدن به سطح مطلوب خلوت از سازوکارهای 
رفتــاری گوناگون مثل رفتارکلامی، رفتــار غير کلامی، رفتار محيطی 
 )مثــل تعيين فضای شــخصی و قلمــرو(، و هنجارهــا و کنش های 
فرهنگی بهره می گيرند« )همان(. سازوکارهای خلوت بر حسب زمان 
و موقعيت ممکن اســت تغيير کند؛ يعنی اگر سطح مطلوب نظارت بر 
مرز ميان خود و ديگری حاصل نشد، فرد ممکن است به سازوکارهای 
ديگری نيز متوســل شود. نظارت بر خلوت به واســطة نظام پيچيدة 
بازخوردی صورت می گيــرد، که منابع آن در طول زمان تغيير می کند 
تا تمايلات فرد با نتايج به دســت آمده همخوان و هماهنگ شود. نقش 
محيط کالبدی در مقولة خلوت بســيار پيچيده است و شامل لايه های 
گوناگونی است که در فواصل مشخصی از فرد قرار گرفته اند. لايه های 
نزديک تر مانند پوشــاک و زيور آلات و فضای شخصی و ابعاد دورتر و 
گسترده تر محيط مانند قلمرو. »فضای شخصی، فضا يا حبابی فرضی 
در پيرامون فرد اســت که تعدی ديگران به آن باعث تنش يا ناراحتی 
او می شود. تأمين فضای شــخصی يکی از سازوکارهای اصلی دست 
يافتن به خلوت است« )لنگ،1381(. و در مورد قلمرو مکانی انسان هم 
لئون پاستالان16 )1970( تعريف زير را ارائه کرده است: »قلمرو مکانی 
فضای محدود شده ای است که افراد و گروه ها از آن به عنوان محدوده 
اختصاصی اســتفاده و دفاع می کنند. قلمرو با يک مکان، هويت روان 
شــناختی می يابد و با احســاس مالکيت و ترکيب کالبدی به صورت 
نمــاد در می آيد.« تعريــف ايروين آلتمــن )1975(، از قلمرو »مکانی 
سازوکاری برای فراهم آوردن خلوت است. رفتار قلمروپايی سازوکاری 
اســت برای تنظيم حريم بين خود و ديگران که با شخصی ســازی يا 
نشــانه گذاری يک مکان يا يک شــی ء، و تعلق آن به يک فرد يا يک 
گروه بيان می شود. در انسان، رفتار قلمروپايی حتی اگر مبنای زيست 
شناختی داشته باشد باز هم تابع هنجارها و معيارهای فرهنگی است« 
)لنــگ،Dubos,1965; Ardrey, 1966 ;1381(. »تأميــن خلــوت وکنترل 

قلمرو مکانــی در طراحی محيــط اهميت ويــژه ای دارد، زيرا بعضی 
از نيازهای اساســی انســان از قبيل هويت، انگيزش و امنيت، از اين 
طريــق قابل ارضا هســتند. آلتمــن )1975( قلمرو مکانــی را نه تنها 
تأميــن کننده خلــوت بلکه تثبيت کننــده روابط اجتماعــی می داند« 
) Becker, 1981 & 1982;  لنــگ،1381(. »در مورد نقش محيط کالبدی در 

تأمين خلوت تحقيقات ديگری نيــز در حيطة زندگی خانوادگی انجام 
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شده است. به طور مثال وجود پنجره و پردة اتاق خواب برای جلوگيری 
از ورود ســر و صدا و نگاه ديگران بسيار مفيد است. وسايلی مثل در، 
ديــوار، نرده و تابلو از ورود ناخواســتة ديگران به حريم فرد جلوگيری 
می کند. خانه بايد مرزی محکم و اســتوار ميــان فرد و دنيای بيرون 
او ايجاد کند و طراحی داخلی آن طوری باشــد که هم رابطة متعادل 
اعضای خانواده با طبيعت بيرون ميســر باشــد و هم تعامل افراد در 
داخل خانه تأمين شود« )آلتمن، 1382(. »نظارت بر خلوت در درجه اول 
مســتلزم تعيين ميزان مطلوب خلوت در موقعيتی خاص و مشــخص 
است. آنگاه بر اساس خلوت ايده آلی که در ذهن وجود دارد ترکيبی از 
سازوکارهای مختلف رفتاری را به کار گرفته می شود. اين سازوکارها 
شــامل ترکيبات متنوعی از رفتارهای کلامی، غير کلامی و محيطی 
و هم هنجارها و رســوم فرهنگی است.   اما نظام های نظارت بر مرزها 
ثابت و ايستا نيست، بلکه در طول زمان دستخوش تغيير می شود، به طور 
متنــاوب از محيط تأثير می پذيرد و خود را با آن منطبق می کند. يکی 
از راه های از بين بردن فاصلة ميان خلوت کسب شده و خلوت مطلوب 
اين اســت که فرد دوباره همان سازوکارها را به کار گيرد و سعی کند 
به هدف اوليه يا ميزان مطلوب دست يابد. و راه ديگر تغيير هدف اوليه 
اســت،    چرا که بعضی اوقات فرد در می يابد خلوت کســب شده بيش 
از خلــوت مطلوب رضايت او را فراهم می کند« )آلتمن،1382(. خلوت 
بيش از اندازه به احســاس انزوای اجتماعی و خلوت کم به احساس 

ذهنی ازدحام منجر می شود )Altman, 1975(. )شکل1( 
 ازدحام به دليل محدود ســاختن استقلال و بيان فردی موجب فشار 
عصبی می شود و زمينه های برقراری ارتباط دلخواه را مشکل می کند. 
ازدحام با احســاس عدم کنترل بر محيط همراه اســت؛ و تحت تأثير 

ادراک فرد از ميزان کنترلی اســت که ديگران بر مزاحمت های خود 
دارنــد. ازدحام به دليل ربط مســتقيم به »فشــار اجتماعی« موجب 
رفتارهای منفی می شــود. قرارگاه ها يا مکان های رفتاری نبايد بيش 
از اندازه شــلوغ باشند؛ به اين معنا که تعداد افراد بايد با الگوی جاری 
رفتار تناسب داشــته باشد و مردم بايد فضای شخصی کافی و کنترل 

قلمروپايی دلخواه خود را داشته باشند )Bechtel, 1977؛  لنگ، 1381(.
نظارت بر خلوت ســه هــدف مهم را برآورده می ســازد: الف( رابطة 
فــرد يا گروه با جامعه، ب( وجوه مشــترک فــرد و جامعه، ج( هويت 
فــردی و يگانگی بــا خود. اهداف خلوت بر پيوســتاری قرار دارد که 
يک طرف آن »نزديکــی به خود« و طرف ديگر »نزديکی به جامعه« 
است. اساســی ترين کارکرد خلوت، تعريف از خود و رسيدن به هويت 
فردی اســت )آلتمن، 1382(. اين کارکرد خلوت ريشه ای عميق در نهاد 
فرد دارد و دســت کم دو جنبه دارد: خويشــتن نگری و هويت فردی.  
 خويشتن نگری مستلزم فرصتی است که فرد يا گروه ها به خود نگاهی 
بياندازند و خود را توصيــف و ارزيابی کنند. اين کار معمولا در حضور 
غير انجام نمی گيرد. خويشتن نگری قدمی است به سوی خود  ارزشی و 
هويت فردی. هويت فردی عبارت است از درک روانی و عاطفی فرد يا 
گروه از خود. هويت فردی، درک فرد است از توانايی ها، محدوديت ها، 
ضعف ها، احساســات، عواطف و باورهای خود و به او کمک می کند تا 
خود را ارزيابی نمايد و دريابد که آيا به حال خود و ديگران مفيد است 
يا خير. وســتين )1970( يکی از کارکردهای مهم خلوت را استقلال 
فردی می داند که همان حس انســجام و اســتقلال و توانايی فرد به 
اجتناب از وابســتگی به ديگران است و هم »ابزار اصلی دستيابی فرد 
به اهداف خود است«. پژوهشــگران تجاوز به خلوت را از اين جهت 

شکل 1. مروری بر روابط ميان خلوت مطلوب، ازدحام، انزوا و خلوت کسب شده

خلوت كسب شدهخلوت مطلوب

: سازوكارهاي تنظيم روابط  
رفتار كلامي-  

  )زبان بدن( ميرفتار فراكلا -
پوشاك و ( رفتار محيطي -

آلات، فضاي شخصي،  زيور
  )قلمرو

هنجارهاي فرهنگي -

انزواي اجتماعي

ازدحام

خلوت مطلوب= خلوت كسب شده 

دکتر ایمان رئیسی، مهندس الهه السادات حسینی
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مضر دانسته اند که استقلال فردی و عزت نفس فرد را تخريب می کند. 
هويت فردی در زندگی انسان نقشی محوری دارد. 

فرد برای داشــتن تعاملی مفيد با ديگران بايد بداند فرديتش چيست، 
از کجا شــروع می شــود و در کجا تمام می شــود، و کی می تواند نفع 
شــخصی اش را در نظر بگيرد )آلتمــن،1382(. نياز به خلوت تحت تأثير 
تفاوت های شــخصيتی افراد اســت. نگرش افراد به خلوت بخشی از 
فرايند اجتماعی شدن آنهاست و ارزشی قابل آموختن است. راپاپورت 
)1969( معتقد اســت که در ديد مردم نســبت بــه خلوت تفاوت های 
اساســی فرهنگی وجود دارد. طراحی ســاختمان ها و فضای بين آنها 
در درک مردم نسبت به کنترل مکان مؤثر است.کيفيت محيط ساخته 
شــده تا حدودی با ميزان خلوتی که فراهم می آورد تعيين می شــود. 
مطالعات ادوارد هال17 )1959( رابرت ســامر 18 )1969( ايروين آلتمن 
)1975( و اســکارنيومن 19 )1972،1979( مطالبی را برای درک بهتر 
رابطة شــکل اتاق و رفتار انســان فراهم آورده اند. طراحان می توانند 
از طريــق طراحی موانع واقعی و نماديــن و تعريف قلمروهای داخلی 
ساختمان ها و فضای باز بيرونی برای نيازهای خلوت انسان پاسخ های 
بهتری بيابند. درحالی که ميل داشتن به خلوت از طريق ايجاد فضای 
شخصی وکنترل قلمرو مکانی امری عمومی است، ولی شيوه پاسخ به 

آن در فرهنگ های مختلف متفاوت است )لنگ، 1381(.
فاصله کارکردی20 )واحدها، ســاختمان های حومه شهرها، و اتاق های 
ســاختمان ها( و مرکزيــت کارکــردی21 خدمات مشــترک )ورودی 
ســاختمان ها، راهروهــا و فضاهــای انتظار ســاختمان های اداری( 
الگوهای تعامل اجتماعی ســاکنين فضاهای مسکونی و افراد شاغل 
در سازمان ها و مؤسســات تجاری را تحت تأثير قرار می دهد. فاصلة 
کارکردی به ميزان سختی ارتباط نقاط مختلف گفته می شود. مسيرها 

و راهروهايی که ارتباط مســتقيم فعاليت ها را برقرار می ســازند اين 
فاصلــه را تقليل می دهند. فواصل طولانی، تراکم رفت و آمد و تداخل 
فعاليت های يک مسير موجب افزايش فاصله کارکردی نقاط می شود. 
مرکزيت کارکردی به ســهولت دسترسی به امکانات مشترک گروهی، 
دفعات استفاده از آن و زمان استفاده از قرارگاه ها يا مکان های رفتاری 
گفته می شود. فرصت های ديدار و ملاقات با ديگران پيش نياز ترويج 
روابط متقابل اجتماعی غير رسمی و پيش بينی نشده است )لنگ، 1381(. 
کيفيت فضايی محيط ســاخته شــده در تأمين تعامل اجتماعی بسيار 
مؤثر اســت. يکی از عوامل مهم شکل گيری کارکرد مرکزی مکان ها، 
قرار گرفتن يا نگرفتن در مسير فعاليت های روزمره است. اين مکان ها 
در صورتی خوشــايند هســتند که استراحت و آســايش را تأمين کنند 
و امکان مشــاهده افراد ديگر را نيز فراهــم آورند. چنين مکان هايی 
قلمروهايــی عمومی يا نيمه عمومی هســتند که بــا موانع نمادين به 
روشنی از يکديگر تفکيک می شوند )همان(. اگراز تأثيرجغرافيايی يک 
اتاق بر تعامل افراد ســخن گفته شــود می توان با تکيه بر مطالعات 
مختلف در يک طبقه بنــدی چهار مرحله ای فواصل اجتماعی را برای 
تبيين اثر چيدمان مختلف اثاث اتاق يا جغرافيای اتاق، بر شکل تعامل 
افراد از گفتگوی صميمی تا حضور رســمی ارائــه داد. هرچه فاصله 
بين افراد بيشــتر شــود، اطلاعات ديداری، بويايی، گرمايی و جنبشی 
آنها از يکديگر کمتر می شــود و برای حفظ تماس به صدای بلندتری 
نياز اســت. هرچه فاصله بيشتر شــود خلوت شخص بيشتر می شود و 
تعامل اجتماعی کاهش می يابد. ادوارد هال بين تماس های صميمی، 
شــخصی، اجتماعی- مشورتی و عمومی و فواصل مورد نياز هر کدام 
تمايز قايل شده اســت. فاصلــه صميمی )45- 22( ســانتی متر يکی 
از تماس های فيزيکی نزديک اســت، فاصله شــخصی )١٢٠- ٤٥ ( 

 عوامــل موثر در گســترش تعاملات
اجتماعی

عوامل موثر در تأمين خلوت

خلوت کالبدی کنترل ديداری

استقلال فردی حاصل از خلوت کنترل شنيداری

مرکزيت کارکردی کنترل بويايی

کيفيت فضايی تعريف قلمروها

تعريف موانع واقعی و نمادين طبقه بندی فواصل اجتماعی

خواسته های ساکنين رعايت هنجارهای فرهنگی

جدول2. عوامل مؤثر در تأمين خلوت و گسترش تعاملات اجتماعی

بررسی رابطة خلوت و تعامل در چند مجتمع مسکونی قزوین
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ســانتی متر حداقل فاصله برای تعامل بين افراد غير صميمی اســت، 
فاصله اجتماعی- مشــورتی )36٠-١٢٠( سانتی متر فضای بين افراد 
در اجتماعــات اتفاقــی و موقعيت های کاری اســت. افراد در زمان 
انجام فعاليت های رسمی بيشــترين فاصله را دارند. ميزهای تحرير 
دفاتر اداری فاصله رسمی افراد را بايد حفظ کنند. حفظ اين فواصل 
بــا زيبايی های نمادين طراحی داخلی تقويت می شــود. اگر فواصل 
از 36٠ ســانتی متر بيشتر شــود، تعامل عمومی می شود )لنگ، 1381(. 
اگر نيازهای اجتماعی مردم با احســاس اســتقلال فردی حاصل از 
خلوت در تعادل قرار گيرد، روابط اجتماعی آســان تر می شود. خلوت 
کالبدی، پيش نياز بيشــتر رفتارهای اجتماعی است، در محيطی که 
خلوت کالبدی وجود داشته باشد دامنة وسيع تری از انتخاب شخصی 
به وجود می آيد. شــاخص های تعيين کنندة الگوهای تعامل اجتماعی، 
جزئيات طراحی و بالاتر از همه شــيوة زندگی ساکنين، تراکم و نياز 
به کمک های متقابل می باشــد. خلوت و تعامــل اجتماعی مفاهيمی 
مرتبط و نزديک هســتند )همان(. افراد مختلف به ســطوح متفاوتی 
از تعامل اجتماعی تمايل دارند. تعريف ســطح مطلوب تعامل، به طور 
ذهنی از گفته هــای مردم و به طور عينــی از موضع گيری هنجاری 
نســبت به زندگی خوب به دست می آيد. اگر در طراحی، خواسته های 
مردم در نظر گرفته شــود، محيط ساخته شــده حاصل از آن قابليت 

تأمين تعامل اجتماعی را خواهد داشت )جدول2( )همان(. 

 بررسی نمونه های مشابه
مطالعه وســت گیت22: مطالعه لئون فســتينگر23 و همکارانش در 
مجموعة مســکونی وست گيت در مؤسســه فناوری ماساچوست24 به 
روشــنی تأثير طراحی محيط بر تماس های اجتماعی مردم را نشــان 

.)Festinger & Schacter & Back, 1950; Michelson, 1976( می دهد
در مطالعه وست گيت فاصله کارکردی بين واحدهای مسکونی کوتاه 
بود. درهای واحدها به يکديگــر نزديک بودند و اغلب از برخوردهای 
رو در رو اســتقبال می شــد. جمعيت مورد مطالعه از پاره ای جهات از 
جمله دانشــجو بودن، کارآزمودگی و وضعيت مالی کاملا همگن بود. 
اين افراد به حمايت متقابل يکديگر نيز نياز داشتند. مطالعة وست گيت 
نشــان داد که نزديکی کارکردی به الگوهای تعامل اجتماعی ساکنين 

ربط دارد )لنگ، 1381(.
 مطالعه آسايشــگاه های روانی: تحقيق چارلز هولوهان25 و سوزان 
زيگرت 26 در مورد الگوهای تعامل اجتماعی در آسايشگاه روانی نشان 
می دهد که ديوارهای جداکننده با ارتفاع شــش فوت در بين تخت ها، 
ضمن ايجاد قلمرو مکانی روشــن برای هر بيمار، تعامل اجتماعی بين 
بيمــاران و کارکنان و بين بيماران و ملاقات کنندگان را افزايش داده 

و رفتارهای منفی مانند خوابيدن طولانی بيماران را کاهش داده است 
)Holohan & Seagert ,1973(. بسياری از پژوهشگران معتقدند که چنين 

وضعيتی در مناطق مسکونی نيز وجود دارد )لنگ، 1381(.
مطالعه برج های مارينا 27: از مطالعه برج های مارينا در شيکاگو اين 
نتيجه به دســت آمده که انتقال صدا به آپارتمان های مجاور و احساس 
تجاوز به قلمرو مکانی خانواده ها، درتعامل اجتماعی بين همســايگان 
مشکل ايجاد می کند )Flaschbart,1969(. اسکار نيومن )1972( نشان 
داد کــه در صورت وضــوح محدوده های قلمرو مکانــی، مردم روی 
رويدادها و در مقابل مزاحمت های قابل رويت کنترل بيشــتری دارند 

)لنگ،1381(.

 مطالعه موردی 
در معماری اساسی ترين عامل مردم هستند، از اين روی معنای هر اثر 
معماری بدين وابسته است که اين اثر تا چه اندازه آسايش، آرامش و 
رضايت مردم را تأمين می کند و در پاسخ به نيازهای ايشان کارا است 
)چرمايف و الکســاندر،1371(،  به عبارتی يک فضای مسکونی بايد بتواند 

شــرايط لازم برای رشد فردی هر يک از افراد خانواده اعم از کوچک 
و بزرگ را فراهم آورد. يعنی هريک از افراد خانواده بايد قادر باشند بر 
حســب نيازهای روحی و روانی و علايق خود، فضای مناسب و حريم 
لازم برای انجام فعاليت ها و کســب آسايش جسمی و روانی را بيابند، 
علاوه بر اين فضای مســکن بايد بتواند محيــط لازم برای برقراری 
روابط خانوادگی و ايجاد همبســتگی جهــت حفظ کيان خانواده را به 
وجود آورد. مســکن يا فضای زندگی بايــد از دو جهت دارای کارايی 
باشــد، يکی از جنبه مادی يعنی ايجاد محيطی با دسترسی، امکانات، 
درجه حرارت، رطوبت، کوران هوا و نور مناسب و نظاير آن و ديگری از 
نظر جوابگويی به نيازهای معنوی مردم، يعنی ايجاد فضاهای مناسب 
با طرز زندگی و نوع فرهنگ و آداب و رســوم اجتماعی. اين دو شرط 
اگر با هم به کامل ترين نحو جمع شــوند، می توانند سبب ايجاد حس 
مطلوبيت از مســکن گرديده و درجاتی از رضايت فرد را فراهم آورند 

)ذبيحی و همکاران، 1390(.

 خانه ها در نقاط مختلف جهان بســيار متفاوت هستند و افراد ترجيح 
می دهنــد در خانه هايی زندگی کنند که مطابق فرهنگ گذشــته آنها 
باشــد، اين به دليل آن است که سکونتگاه هايی که تبلوری از فرهنگ 
می باشــند، مکمل الگوهای رفتاری آن فرهنگ هستند. راپاپورت پنج 
جنبه اصلی فرهنگ را که در شــکل گيری فضای داخل خانه ها مؤثر 
بوده، نحوه انجام فعاليت های اصلی، ساختار خانواده، نقش جنسيت ها، 
نگرش به خلوت و فراينــد روابط اجتماعی معرفی می کند )لنگ،1381؛ 

ذبيحی و همکاران،1390(.

دکتر ایمان رئیسی، مهندس الهه السادات حسینی
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روانشناســي خانه و معماری آن بيشتر از آنکه به بحث چيدمان و نحوة 
ساخت و ساز بپردازد، به موضوعاتی چون خلق فضاهای آرامش بخش، 
تأميــن امنيت روحی و روانی افراد و چگونگــي تأثير آن بر روحيات و 
شخصيت افراد مختلف مربوط می شود. چيزي كه ساخته می شود براي 
انسان است، بنابراين بايد بر اساس و پايه انساني و بر مبنای تمايلات، 
تأمين نشاط، سلامت و آسايش انسان بنا شود. نياز به خلوت در دستيابی 
به اين آســايش نقش تعيين کننــده دارد. از اين رو در گزينش مطالعه 
موردی تصميم بر آن شــد که مطالعه و بررســی ميــزان تأمين نياز به 
خلوت و تأثير آن بر روابط متقابل افراد، در ســاختمان های مسکونی از 
طريق تحقيق ميدانی صورت گيرد. به اين منظور پرسش نامه ای تدوين 
گشت که سؤالات آن در راستای پاسخ به پرسش  پژوهش و رسيدن به 
فرضية تحقيق و بر اســاس مطالعات انجام شده و عوامل تأثير گذار در 
تأمين خلوت در ساختمان های مسکونی تنظيم شده است. تحقيق حاضر 
در شــهر قزوين انجام گرفته و به منظور دستيابی به نتايج معتبر و قابل 
مقايسه، تصميم بر آن شد که پرسش نامه ها در مناطق مسکونی متوسط 
-رو به بالای-  شــهر قزوين )به لحاظ اقتصادی، معيشتی و فرهنگی( 
توزيع شود تا با تفکيک جنسيت در پرسش نامه ها بتوان نتايج حاصل را 
در مورد زنان و مردان مقايسه کرد. پرسش شوندگان )زنان و مردان( در 
گروه های سنی يکسان از ميان جوانان و ميان سالان انتخاب شده اند. در 
اين راه از ميان متغيرهای موجود، فرهنگ و اقتصاد خانواده ها ثابت در 
نظر گرفته شده و به عامل جنسيت توجه ويژه شده است. پرسش نامه ها 
در ساختمان های مسکونی آپارتمانی 4 الی 10 واحدی توزيع شده است. 
تعداد 110 پرسش نامه توزيع شد که از اين ميان 10 پرسش نامه به دليل 
خطا در پاسخ ها حذف شده و 50 پرسش نامه از زنان، با 50 پرسش نامه 
از مردان مقايســه خواهد شد. پاسخ ها در قالب 5 گزينة مشترک )بسيار 
زياد/ زياد/ تاحدودی/ کم/ بســيارکم( تدوين شده اند تا بتوان ارزيابی 

دقيق تری انجام داد. 
تجزيه و تحليل داده ها: در اين بخش به بررسی پرسش نامه ها پرداخته 
و نتايج به دســت آمده از جامعه آماری 100 نفره در جداول 3 تا 16 و 

شکل های 2 تا 15، مقايسه خواهد شد.

1- در روابط خود با ديگران به چه ميزان نفع شخصی خود را در نظر می گيريد؟

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

1115192350زنان

1017134650مردان

 جدول3 . پرسش شماره 1- برداشت پاسخ ها

 شکل2. پرسش شماره 1، تحليل پاسخ ها.

برای تعيين مرز ميان خود و ديگری و کنترل روابط بين فردی، لازم 
است در ابتدا هر فرد بداندکه کيست و چه زمانی می تواند نفع شخصی 
خود را در نظر بگيرد. اين امر به صورت ناخود آگاه در شخصيت هرفرد 

شکل می گيرد. پاسخ ها حاکی از توجه افراد به اين مسئله است. 

             
جدول4 . پرسش شماره 2- برداشت پاسخ ها 

2- به چه ميزان از حضور ســرزده ديگران در اتاق يا خانة خود احســاس ناراحتی، 
خشم يا کسالت می کنيد؟

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

7141611250زنان

579151450مردان

  شکل 3. پرسش شماره 2، تحليل پاسخ ها

اين احساس در زنان بيشتر از مردان بوده و اکثر مردان دو گزينة آخر 
را در نظر گرفته اند. 

بررسی رابطة خلوت و تعامل در چند مجتمع مسکونی قزوین
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3- احســاس اشراف ســايرين به فضای شخصی شــما، به چه ميزان شما را دچار 
احساس نا امنی می کند؟ 

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

1611138250زنان

15135125مردان

جدول5.  پرسش شماره 3، برداشت پاسخ ها  

شکل4. پرسش شماره 3، تحليل پاسخ ها

اين ســؤال به منظــور تخمين تأثير طراحی محيــط منزل در ايجاد 
احســاس امنيت و کنترل مرزها طرح شده است. اکثر افراد در صورت 
عدم موفقيت در نظارت بر مرز ميان خود و ديگری، دچار تنش شده و 

ابراز نارضايتی می کنند. )اين نسبت در زنان بيشتر است( 

4- اجبار به تقســيم اتاق خواب با يکی از اعضای خانواده به چه ميزان برای شــما 
آزاردهندةا دشوار است؟ ) اتاق مشترک فرزندان/ فرزند با والدين (   

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

149109850زنان

786151450مردان

جدول 6. پرسش شماره 4، برداشت پاسخ ها                         

 شکل 5. پرسش شماره 4، تحليل پاسخ ها

46 درصد از خانم ها اين امر را نا خوشــايند و 58 درصد آقايان آن را 
چندان ناخوشايند نمی دانند. 

5- عدم دستيابی به خلوت مطلوب را تا چه اندازه در به وجود آمدن مشکلات روحی، 
شخصيتی، خانوادگی و اجتماعی، مؤثر می دانيد؟ 

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

1416173050زنان

718187050مردان

جدول7. پرسش شماره 5، برداشت پاسخ ها            

  شکل 6. پرسش شماره 5، تحليل پاسخ ها

اکثر افراد در جامعه نمونه معتقدند که عدم تأمين خلوت ســبب ايجاد 
معضلات روحی و اجتماعی خواهد شد. 

     

6- وجــود فضايی برای فعاليت هايی که نيازمند خلوت کالبدی هســتند، مانند تفکر، 
مطالعه، تخليه عاطفی و ... را در خانه، چه اندازه ضروری می  دانيد؟ 

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

1021142350زنان

1281210850مردان

جدول 8. پرسش شماره 6، برداشت پاسخ ها   

               شکل 7. پرسش شماره 6، تحليل پاسخ ها

افراد، خصوصا زنان، وجود فضاهای شــخصی را برای تأمين خلوت 
ضروری می دانند.  

دکتر ایمان رئیسی، مهندس الهه السادات حسینی
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7- در طول روز به چه ميزان احساس می کنيد نياز به تنهايی و خلوت داريد؟

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

1111203550زنان

291915550مردان

جدول9. پرسش شماره 7، برداشت پاسخ ها      

 شکل 8. پرسش شماره 7، تحليل پاسخ ها              

اکثر افراد به گزينه های اول تا ســوم پاسخ گفته اند. البته اين نياز در 
زنان به ميزان قابل توجهی بيشتر از مردان می باشد.   

8- صدای تلويزيون، پخش موسيقی، مکالمه ساير اعضای خانواده و ساير اصوات در 
منزل به چه ميزان به اتاق شما نفوذ می کند؟

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

3141511750زنان

218178550مردان

جدول10. پرسش شماره 8،  برداشت پاسخ ها

 شکل 9. پرسش شماره 8، تحليل پاسخ ها

در پاسخ ها، گزينه های 2 و 3  بيشترين درصد را دارا هستند. می توان 
نتيجه گرفت که در اماکن مسکونی کنترل شنيداری تأمين نشده است.

       

9- نفوذ صداها از واحدهای همســايگی به منزل شــما چقدر احساس نارضايتی از 
محيط را برای شما به همراه می آورد؟

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

111899350زنان

913139650مردان

جدول11 . پرسش شماره 9، برداشت پاسخ ها 

  شکل 10. پرسش شماره 9، تحليل پاسخ ها

پاسخ ها حاکی از آن است که نفوذ صداها از خارج از فضای شخصی 
سبب احساس نارضايتی از محيط ساخته شده خواهد شد و در قضاوت 

ما نسبت به سايرين تأثير گذار خواهد بود.

          

10-  تفکيــک عرصه های خصوصی)اتاق خواب/کار( و عمومی ) نشــيمن/پذيرايی( 
خانه را چقدر در تأمين خلوت موثر می دانيد؟ 

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

182183050زنان

921172150مردان

جدول12. پرسش شماره 10، برداشت پاسخ ها   

 

 شکل 11. پرسش شماره 10، تحليل پاسخ ها

در صورت تفکيــک عرصه های خصوصی و عمومــی امکان تأمين 
خلوت در فضای سکونت بيشتر خواهد بود. 

بررسی رابطة خلوت و تعامل در چند مجتمع مسکونی قزوین
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11- به چه ميزان در محدودة همسايگی و  يا در ساختمانی که در آن زندگی می کنيد 
از فضاهای جمعی بهره می بريد؟ 

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

1310132350زنان

126172450مردان

جدول13. پرسش شماره 11، برداشت پاسخ ها 

           
  شکل 12. پرسش شماره 11، تحليل پاسخ ها

تعاملات افراد در واحدهای همسايگی بسيار ناچيز بوده و در طراحی 
فضاهای مسکونی توجهی به آن نشده است.

12- همسايگان خود را چقدر می شناسيد و تا چه ميزان با آنها ارتباط داريد؟ 

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

3515161150زنان

1717141150مردان

جدول14. پرسش شماره 12، برداشت پاسخ ها

      
      

     شکل 13. پرسش شماره 12، تحليل پاسخ ها

فضای تعامل و گفتمان )فروم( در ســاختمان های مســکونی ناديده 
گرفته شده و تعاملات افراد از ميزان مطلوبی برخوردار نيست، زيرا در 
85 درصد موارد ميزان تعاملات افراد با همســايگان ناچيز می باشد و 

در مورد مردان اين ميزان بيشتر است.

13- زمانی که در تنهايی به خود می انديشيد چقدر در مورد نوع روابط خود با ديگران 
تصميم گيری می کنيد؟

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

142861150زنان

1720103050مردان

جدول15. پرسش شماره 13، برداشت پاسخ ها  

     

          
 

شکل 14. پرسش شماره 13، تحليل پاسخ ها

زنان و مردان در هنگام تنهايی در مورد ارتباطات خود، تفکر، قضاوت 
و تصميم گيری می کنند و اين ميزان در زنان به نسبت بيشتر از مردان 

است. 

14- وجود فضاهای عمومی از جمله؛پلازا،لابی،حياط، فضاهای ورزشــی و ... را در 
ساختمان های مسکونی به چه ميزان در آشنايی و برقراری ارتباط با سايرين و تداوم 

ارتباطات جمعی مؤثر می دانيد؟

مجموعبسيارکمکمتاحدودیزيادبسيارزياد

211286350زنان

112094650مردان

جدول16. پرسش شماره 14- برداشت پاسخ ها           

       

  شکل 15. پرسش شماره 14، تحليل پاسخ ها

دکتر ایمان رئیسی، مهندس الهه السادات حسینی
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در جامعه نمونه، وجود فضاهای عمومی از سوی افراد– خصوصا زنان 
جهت افزايش تعاملات اجتماعی مؤثر ارزيابی شده است. 

 
 نتیجه گیری 

پس از تحليل و بررســی داده ها، فرضيه اين پژوهش به شــرح ذيل 
قابل اثبات می باشد:

افراد برای رســيدن به استقلال فردی نيازمند تجربة لحظاتی هستند 
که با خود تنها بوده و در مورد خود بيانديشند. برای رسيدن به تعريف 
مشــخصی از خويشتن و ارزيابی آنچه من، ناميده می شود، لازم است 
بر فضای شخصی خود نظارت داشته و برای گشودن مرزهای شخصی 
به سوی ديگران آزادانه تصميم گيری نمود. پاسخ ها حاکی از آن است 
کــه افراد در صورت عــدم نظارت انتخابی بر مرز ها، دچار احســاس 
ذهنی ازدحام و تنش شده و گاه عکس العمل هايی مبنی بر نارضايتی،  
خشم، کسالت و ترک محيط  از خود بروز می دهند. اين احساس ذهنی 
در زنان به ميزان قابل ملاحظه ای بيشتر از مردان می باشد. با رعايت 
اصــول طراحی می توان تا حدودی خلوت کالبدی را تأمين نمود. البته 
نحــوه تأمين خلوت برای فرهنگ های گوناگــون متفاوت خواهد بود. 
کنتــرل اصوات خارجی و نيز جانمايی فضاهای داخلی به گونه ای که 
کمترين اشــراف ديداری، شــنيداری و بويايی را نسبت به هم داشته 
باشند از راهکارهای بهينه اند. با فراهم آوردن مرزهای کالبدی مناسب 
بيــن محيط درون و بيرون خانه و اســتفاده از علائم و موانع آشــنا 
می تــوان عرصه های خصوصی و عمومی را به درســتی تفکيک کرد. 
زيرا افراد در صورت اشــراف غير به فضای شخصی خويش، احساس 
نا امنی کرده و با گذشــت زمان ميزان ارتباطات روزمره را  محدود تر 
می سازند. می توان گفت مزاحمت های ديداری و شنيداری سبب ايجاد 
پيش فرض های ذهنی از ســايرين خواهد شد که در تصميم گيری در 

مورد روابط خود با ديگران به عنوان معيار در نظر گرفته می شود. 
نتايج به دست آمده ضرورت تأمين خلوت برای زنان را بيش از مردان 
آشکار ساخته و آسيب پذيری و نياز آنان به کنترل و نظارت بر مرزهای 
شخصی ما را ملزم به يافتن شــاخص هاي کارا در ايجاد اين کيفيت 
فضايی در طراحی مســکن می ســازد. همچنين با جانمايی فضاهايی 
مختــص برقراری تعاملات اجتماعی به موازات تأمين خلوت در کالبد 
اماکن مســکونی می تــوان اميدوار بود که فرد در صــورت  تمايل و 
احســاس نياز، ارتباطات خود را گسترش داده و در جمع حاضر شود. 
در جامعــه نمونه افــراد به ميزان قابل ملاحظــه ای در طول روز نياز 
به خلوت را احســاس می کنند )اين احســاس در زنان قوي تر است( 
اما نمی توان ناديده گرفت که خواهان گســترش روابط اجتماعی نيز 
می باشند. زيرا گاه نياز است که فرد با کسی سخن بگويد و يا در حل 

مسائل زندگی از ديگری کمک بجويد. در شرايطی که افراد به ميزان 
مطلوب خلوت دســت يابند، مرزهای خود را بــرای ارتباط با ديگران 
بــاز می گذارند و ميزان تعاملات اجتماعی خــود را افزايش می دهند. 
در تحليل جامعه نمونه مشــاهده می شود که افراد با همسايگان خود 
ارتباط محدودی دارند و در ســاختمان های مسکونی، نقش فضاهای 
عمومــی به دليل منافع اقتصادی ســازندگان و صرفه جويی در زمين، 
به شــدت کاهش يافته است، ميزان تمايل افراد در گسترش تعاملات 
اجتماعی ايجاب می کند تا در طراحی اماکن مســکونی پس از کنترل 
ضوابط در تأمين خلوت، امکان بهره برداری از فضاهايی جهت ايجاد 

تعاملات اجتماعی و بهبود روابط متقابل را هم فراهم نمود. 
با اســتناد به مطالعــات و تحليل پرســش نامه ها، طراحان می توانند 
از طريــق طراحی موانع واقعی و نمادين، تعريــف قلمروهای داخلی 
ســاختمان ها و فضای باز بيرونی، افزودن عناصر کارکردی مناســب، 
رعايت سلسله مراتب بهينة دسترسی به فضاهای خصوصی و عمومی از 
طريق تعريف فضای ورود، عبور، مکث و ساير موارد، حل روابط داخلی 
واحدهای مســکونی با تعريف فضاهــای خصوصی، نيمه خصوصی و 
عمومی و ارائه راهکارهای مناسب جهت حل مسئله اشراف ديداری و 
شنيداری در قلمروهای خصوصی در هر واحد، انعطاف پذيری و قابليت 
بهره برداری چند منظوره از فضاها، حفظ استقلال واحدهای مسکونی، 
ايجاد تخلخل مناســب در بدنه ها جهت افزودن ارتباط داخل و خارج 
بنا با کنترل اشــراف ساير واحدها و امنيت لازم و ايجاد ديد و منظر و 
تنوع فضايی، مکانيابی و جانمايی فضاهای عمومی در اماکن مسکونی 
در نقاط مناسب و عملکردی بنا، بهره گيری از عايق های صوتی مناسب 
جهت کنترل اصوات داخلی و خارجی، رعايت شاخص های فرهنگی و 

ساير موارد، پاسخ مناسبی برای اين نياز ارائه نمايند.

 پی  نوشت ها
1. Privacy
2. Self evaluation
3. Westin
4. Irwin Altman
5. Jon Long
6. Personal space
7. Territorial behaviour
8. Security
9. Affiliation
10. Esteem
11. Rappaport
12. Solitude
13. Intimacy
14. Anonymity

بررسی رابطة خلوت و تعامل در چند مجتمع مسکونی قزوین



40

      
      

13
94

   
هار

 /ب
هم

ل ن
سا

 / 
کم

و ی
ت 

س
 بی

اره
شم

   
   

هر
 ش

ت
وی

 ه

15. Reserve
16. Leon Pastalan
17. Hall
18. Robert Sommer
19. Oscar Newman
20. Functional distance
21. Functional centrality
22. Westgate
23. Leon Festinger
24. Massachusetts Institute of Technology
25. Charles Holohan
26. Susan Seagert
27. Marina Towers

 فهرست مراجع
1. آلتمن، ايروين. )1382(. محيط و رفتار اجتماعی: خلوت، فضای شخصی، 

قلمرو و ازدحام. )علی نمازيان، مترجم(. تهران: دانشگاه شهيد بهشتی.
2. چرمايف، سرج؛ و الکساندر،کريستوفر. )1371(. عرصه های زندگی جمعی 
و خصوصی )به جانب يک معماری انسانی(. )منوچهر مزينی، مترجم(. تهران: 

دانشگاه تهران.
3. دانشــپور، ســيد عبدالهادی؛ مهدوی نيا، مجتبی؛ و غيائی، محمد مهدی. 
)1388(. جايگاه دانش روان شناسی محيطی در ساختمان های بلند مرتبه با 

رويکرد معماری پايدار. فصلنامه هويت شهر، 5، 29-38.
4. ذبيحی، حسين؛ حبيب، فرح؛ و رهبری منش،کمال. )1390(. بررسی رابطه 
بين ميزان رضايت از مجتمع های مســکونی و تأثير مجتمع های مسکونی 
بر روابط انســان )مطالعه موردی چند مجتمع مسکونی در تهران(. فصلنامه 

هويت شهر، 8، 103-118.
5. لنــگ، جــان. )1381(. آفرينش نظريه معماری )نقــش علوم رفتاری در 

طراحی محيط(. )عليرضا عينی فر، مترجم(. تهران: دانشگاه تهران.
6. مرتضوی، شــهرناز. )1380(. روانشناســی محيط و کاربــرد آن. تهران: 

دانشگاه شهيد بهشتی.
7. مطلبی، قاسم. )1380(. روان شناسی محيطی: دانشی نودر خدمت معماری 

و طراحی شهری. نشريه هنرهای زيبا، 10، 52-67.
8. مهرداد، ندا؛ پارســا يکتا، زهره؛ و جولايی، ســودابه. )1383(.  مطالعه ای 

مروری بر حفظ حريم بيماران. فصلنامه حيات، 23، 87-95.
9. Altman, I. (1975). Environmental and Social Behavior 
Monterey. Ca: Brooks/Cole.

10. Ardrey, R. (1966). The Territorial Imperative. New 
York: Athenaeum.
11. Bechtel, R. (1977). Enclosing Behavior. Stroudsburg, 
Pa.: Dowden, Hutchinson and Ross.
12. Becker, Franklin D. (1981). Workspace: Creating 
Environments in Organizations, New York: Praeger. 
13. Dubos, R. (1965). Man Adapting. New Haven: Yale 
University Press.
14. Festinger, L. Schacter, S., & Back, K. (1950). Social 
Pressures in Informal Groups. Standford, Ca.  Stanford 
University Press.
15. Flaschbart, P. G. (1969). Urban Territorial Behavior. 
Journal of the American Institute of Planners , 25(6), 
412-416.
16. Hall, E. T. (1959). The Silent Language. New York: 
Doubleday. & (1966). The Hidden Dimension, New 
York: Doubleday.
17. Holohan, C. & Seagert, S. (1973). Behavioral and 
Attitudinal Effects of Large-Scale Variations in the 
Physical Environments of Psychiatric Wards. Journal of 
Abnormal Psychology, 82, 454-462.
18. Michelson, W. (1976). Man and His Urban 
Environment: A Sociological Approach, Reading. Mass.: 
Addison-Wesley. 
19. Newman, O. (1972). Defensible Space: Crime 
Prevention Through Urban Design, New York: 
Macmillan.
20. Pastalan, L. A. (1970). Privacy as an Expression of 
Human Territoriality, Institute of Gerontology, University 
of Michigan-Wayne State University of Gerontology, 
Habituation and being in place, Occupational Therapy 
Journal of Research, pp. 88-101.
21. Rappaport, A. (1969). House Form and Culture. 
Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
22. Schwartz, B. (1968). The Social Psychology of 
Privacy. American Journal of Sociology, 73(6), 541-542.
23. Sommer, R. (1969). Personal Space: The Behavioral 
Basis of Design. Englewood Cliffs, N. J. : Prentice-Hall. 
24. Westin A. (1970). Privacy and Freedom. New York: 
Ballantine.

دکتر ایمان رئیسی، مهندس الهه السادات حسینی



108

        108

Journal of  Faculty of Art and Architecture
©I.A.U

A Survey on Relationship between Privacy and Interaction 
In Qazvin Residential Buildings 

Iman Raeisi*, Ph.D. Assistant Professor, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
Elaheh Alsadat Hosseini, M.A. in Architecture, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.

... Abstract
This paper reviews the basic needs of human in environmental psychology issues. This requirement is associated 
with concepts like density and overcrowding, and it sometimes is used against the overcrowding concept. As 
result of uncontrolled increasing in population and construction of small apartments in confined spaces in Iran, it 
is necessary that privacy issues are considered in planning of cities and town. Measuring the privacy in residential 
buildings and it`s efficacy on people interaction is the main purpose of this research. In order to make research 
hypothesis clear, the privacy concept and its nature and methods which is leads to it have been considered. And 
finally the most important function of privacy which is self looking and individual identity has been investigated.  In 
this study the correlation method is used in combination with survey research methods. The questionnaire was 
prepared and distributed in the sample population (residents of residential buildings in Qazvin), then the results is 
analyzed in comparative studies.
The research project which was held by the authors was done within a mix of qualitative as well as quantities 
approach. A survey was held by questionnaires both men as well as women who use residential building (110 
people were queried). The result of questionnaires along side with results of literature reviews and long time 
observation were analyzed together to form up the research outcomes.
 Analysis of the results confirms the hypothesis and shows that a desired level of privacy can improve the quality of 
social interactions. If the privacy isn`t provided, people suffer from subjective feelings of tension and overcrowding, 
and this negatively affected the quality of their interactions. 
Analysis the questionnaires have been cleared that exerting the environmental criteria to achieve the privacy 
can increase the opportunities of people`s interactions in residential spaces. These results are demonstrated the 
research hypothesis that obtains the desirable privacy can improve the quality of social interactions. Lack of privacy 
may cause the sense of overcrowding and people who use these spaces may suffer from stress. Consequently, it 
will be decreases the quality of social communications. Diversities of men and women about the privacy are one of 
the most important results in this survey. Women are so tender and they usually have serious reactions when their 
personal spaces dominated by the others, and they have to stint their relationship when this occurred several times. 
Finally, it is proposed by using the principals designed of privacy residential buildings, such as the design of real 
and symbolic barriers, defining public and private realms, adding the appropriate functional elements, regarding the 
optimal sequence of access to public and private spaces, flexibility and capability of multi-purpose use of space, 
and solving spatial relationships, the physical privacy is provided. The result of this research can be used to design 
or redesign of new residential buildings. It`s recommended that the environmental criteria exert for achieving the 
privacy in the preparation of the plans of residential buildings and made a suitable context to spread the people 
interactions with high quality.
 
... Keywords: Privacy, Monitoring the borders, Social interactions, Residential building.
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